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  مرتضی شجاري

  :چکیده

) تـرین اصـل ادیـان آسـمانی    مهم(توحید افعالی یکی از مراتب توحید 

با انکار نظام علی در عالم و ارجاع آن به عادت الاهی، تنها  اشاعره. است

مولوي که در هسـتی جـز وحـدت و    . دانندفاعل در عالم را خداوند می

-داند، بیان میبیند و فعل و ذات عاشق را فانی در معشوق میعشق نمی

کند که تجلی کامل اسما و صفات حق، نظام سببیت در عالم را ضـروري  
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  طرح مسأله

و  ان و از جمله مولوي، شبیه بـه آرا در بسیاري از مباحث اعتقادي، ظاهر سخن عارف

 خصـوص مبنـاي  با دقت در مبانی اصلی عرفـان و بـه  اما  ؛عقاید کلامی اشاعره است

اشـاعره،   لام عارفـان و آراي واقـع بـین ک ـ  وحدت وجود، مشخص خواهد شد کـه در 

مسـأله  . اسـت » توحیـد افعـالی  «اي از این مباحث، ونهنم. تفاوت بسیاري وجود دارد

اصلی این مقاله، بررسـی تفـاوت دیـدگاه مولـوي و اشـاعره در افعـالی اسـت کـه از         

چه تفاوتی بین سخن اشاعره و  حال .شودخصوص انسان صادر میو به» االلهماسوي«

  مولوي در این بحث وجود دارد؟  

دعوت خود را) ص(پیامبر اسلام ت وترین اصل دین مقدس اسلام استوحید مهم

یکی از مراتـب توحیـد، توحیـد     »قولوا لا اله الا االله تفلحوا«: با نداي توحید آغاز کرد

فاعل حقیقی  ، مؤثري جز االله نیست وعالم هستی یعنی درك اینکه در ؛افعالی است

قرآن، خالق،  ؛ بنابر آیات) االلهلامؤثر فی الوجود الا( و تنها مؤثر در عالم خداوند است

از . اش بیرون نیسـت چیز از دایره قدرت و ارادهرب و مدبر همه چیز خداست و هیچ

. کندأیید میظواهر قرآن نیز این امر را ت قانونمندي است و م داراي نظام وطرفی عالَ

، این است که اگـر جهـان قانونمنـد اسـت     ،شوداینجا مطرح می ال مهمی که درؤس

توان غیـر او را  ، چگونه میکند؟ اگر او تنها مؤثر استمل میآن ع در خداوند چگونه

  جایگاه اصل علیت کجاست؟ به دیگر سخن، اینکه مؤثر دانست؟

 به جبر محض شدند؛ متکلمان معتزلی هـم معتقد  )جهمیه(مسلمانان  از اي عده

اشیاي عالم، خداوند را تنها در حـدوث عـالم مـؤثر دانسـته،     ی میان لّبا قبول نظام ع

 اشـاعره  )306و  1890: 1997؛ بـدوي،  171: تا معتزلی، بی( .قائل به تفویض شدند

؛ لذا آنها تنها مؤثر در هستی را خدا دانسـتند  کوشیدند راهی میان این دو بیابند نیز

لم را بـر  و نظام علی در عا را بیان نمودند» کسب«نظریه  و در مورد افعال انسان نیز

علت و معلول میان موجودات عالم  هرابط آنها قیقتدر ح عادت خداوند حمل کردند،

امـا   ؛العلل دانسـتند  علۀخداوند را  فیلسوفان از علل طولی بحث کرده، .را نفی کردند
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لامـؤثر فـی الوجـود إلا    «عارفان از وحدت وجود و کثرت تجلی حق سخن گفتنـد و  

  .را با مبانی خاص خویش تبیین کردند» االله

 دیدگاه دو متفکر بـزرگ اشـعري، یعنـی بـاقلانی و غزالـی     ا به در این مقاله، ابتد

سپس مستنداتی از مولوي که شبیه قول اکثر اشاعره در این بحـث   گردد ومیاشاره 

و تفاوت آن  ي بر اساس مبانی عرفانی تبیینقول مولو ،در ادامه .شوداست، بیان می

لال ملاصـدرا بـر   حسن ختام مقاله نیز تبیین اسـتد . شودبا قول اشعریان بررسی می

استدلالی بر قول مولـوي در   ،مختار خویش در این بحث است که از دیدگاه نگارنده

.توحید افعالی است

  افعالی از دیدگاه اشعریان توحید

متفکر بزرگ اشعري که ضرورت میان علت و معلول را در عالم هسـتی انکـار کـرد،    

یعت داراي قدرت مطلـق اسـت و   از نظر وي، خداوند در عالم طب 1.ابوبکر باقلانی بود

هیچ موجود طبیعی داراي طبیعت و ذاتی نیست که بتواند فعل خاصـی از او صـادر   

فعل خداسـت و موجـودات مسـخر     ،شود هر فعلی که از هر موجودي صادر می. شود

 خداوند هستند و لذا هیچ جسمی از روي ذات خود، فاعـل نیسـت؛ چـون مقومـات    

  . ندارد؛ پس ضرورتی در فعل اجسام نیست - معتقدند  گونه که فیلسوفانآن - داخلی 

دانند که ضرورتاً افعالی از  فیلسوفان هر جسمی را داراي طبیعتی خاص و ثابت می

. کنندگی اسـت سوزاندن و طبیعت شراب، مست  شود؛ مثلاً طبیعت آتش، آن صادر می

باقلانی با . کند مشاهدات حسی نیز این نوع ارتباط میان اسباب و مسببات را تأئید می

کنـد کـه حـس انسـان،      طور تبیین مـی جریان عادت الاهی را این 2رد قول فیلسوفان،

                                                 
آن مدیون  يبقا رش وگست منسوب است،) ق324م (عري گرچه به ابوالحسن اشعري مذهب اش. 1

)90و  89 /2: تابیصبحی، ؛ 569 :همان :ك. ر(. است) ق403م (آثار ابوبکر باقلانی زحمات و

بـبات آورده اسـت    التمهیدباقلانی در کتاب  .2 بـاب و مس وي عـلاوه بـر   . سه دلیل بر نفی ضرورت میان اس
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کند و فقط تلازم آتش با سوزاندن  ضرورت و وجوبی میان سبب و مسبب مشاهده نمی

  .کند که این چیزي جز جریان عادت الاهی نیست یا شراب با مستی را درك می

رت میـان علـت و معلـول، تبیـین قـدرت و فاعلیـت       باقلانی در انکار ضرو هانگیز

 با اعتقاد به وجود ضـرورت  ،از نظر وي. بود خداوند و نیز توجیه معجزات انبیامطلق 

اما با اعتقـاد بـه جریـان     ؛شود مورد شک واقع می میان علت و معلول، معجزات انبیا

هـر دو تحـت   هی، تفاوتی در امکان معجزات و قوانین طبیعی نخواهد بود و عادت الا

  .باشد هی میفرمان و مشیت الا

گیري از تصوف، دیدگاه باقلانی را در انکار ضرورت میـان   ابوحامد غزالی نیز با بهره

را جـوهر نفیسـی   » توحیـد « احیاء علوم الـدین وي در . اسباب و مسببات تکمیل کرد

اسـت کـه از   » لا إلـه إلا االله «پوسـته اول آن، بیـان زبـانی    . داند که دو پوسته دارد می

پوسته دوم، اعتقاد قلبی به این قول است که توحید عوامانـه  . شود منافق نیز صادر می

ها هـیچ نقشـی    است؛ اما مغز آن، اعتقاد به این است که تمام امور از خداست و واسطه

/ 4: 1423غزالـی،  . (یعنی اعتقاد به اینکه در حقیقت، فـاعلی جـز االله نیسـت    1د؛ندارن

ه توکل مبتنی بر توحید است و اعتقاد بـه فاعـل بـودن اجسـام و نیـز      از آنجا ک) 395

                                                                                                        
)58 – 56: 1957. (ددان انکار طبیعت اجسام، حرکات دوري و دائمی فلک را نیز ضروري نمی

احدهما أبعد عن اللّب من الآخر، : والتوحید جوهر نفیس وله قشران«: عبارت غزالی چنین است .1

هـو أن  : فخصص الناس الاسم بالقشر و بصنعۀ الحراسۀ للقشر و أهملو اللب بالکلیۀ؛ فالقشـر الاول 

الذي صرح به النصاري، و لکنه قد  لاإله إلااالله، و هذا یسمی توحیداً مناقضاً للتثلیث: تقول بلسانک

القلـب مخالفـۀ و انکـار     أن لایکـون فـی  : و القشرالثانی. یصدر من المنافق الذي یخالف سره جهره

لمهفوم  هذا القول، بل یشتمل ظاهر القلب علی اعتقاده و کذلک التصدیق بـه وهـو توحیـد عـوام     

و هواللباب أن یري الأمور : و الثالث .حراس هذالقشر عن تشویش المبتدعۀ.... الخلق و المتکلمون 

)55 /1 :1423( ».کلها من االله تعالی رؤیۀ تقطع التفاته عن الوسائط

  یـان شـده کـه    مرتبـۀ چهـارمی نیـز ب    ،بـراي توحیـد  ) 293ص ( علوم الدیناحیاء در جلد چهارم 

است  لب ًالوجود إلا واحدا والرابعۀ أن لایري فی... « :لب.«
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  .اعتقاد به اختیار داشتن انسان، منافی با توکل است، این دو اعتقاد باطل است

خوانند  نشستگان خدا را با اخلاص میکه کشتی 1اي از قرآن غزالی با اشاره به آیه

نجـات   ،نـد اگـر بـاد نبـود    گوی و مـی (ورزند  شرك می ،رسند اما چون به خشکی می

 :دهـد  چنـین توضـیح مـی   و استفاده از یک تمثیل، بطلان اعتقاد اول را ) یافتیم نمی

شبیه اسیر دربندي است کـه بـا    ،داند مشرکی که سبب نجات خود را وزیدن باد می

شود کـه   کند و معتقد می نویسد و تقاضاي عفو می اي به پادشاه می نامه ،قلم و کاغذ

قلم، مسخر کاتب اسـت  . نهایت جهل است از سراین اعتقاد . م استسبب نجاتش قل

هـی  مسـخر قـدرت الا   ،همچنین تمام حیوانات و جمادات. و باید از کاتب تشکر کرد

  . کند طبیعی را نفی می قیقی توحید، علت فاعلی بودن اشیايپس مفهوم ح. هستند

قی بودن انسان را رد غزالی با استفاده از همین مثال، اعتقاد دوم یعنی فاعل حقی

توان بـا نـور بصـیرت     بعد از قبول اینکه قلم مسخر است و فاعل نیست، می. کند می

کاتب، علت ظاهري است کـه مسـخر   . شهود کرد که کاتب نیز مسخر و مضطر است

کسانی که اسیر حس و عالم شهادت هستند، از قلم . باشد می) علت حقیقی( خداوند

برنـد و آن را علـت    و اراده و علـم کاتـب پـی مـی    به دست کاتب و سپس بـه قلـب   

هی لوح محفوظ و قلم الا عارفان از عالم شهادت در گذشته، عالم غیب، اما ؛دانند می

در دل انسـان   ،شـود  کنند که دائماً علومی را که باعث اراده و فعل می را مشاهده می

منبعـث از علـم    شـود،  پس عملی که با اختیار و اراده از انسان صادر مـی . نویسد می

اگر حجاب برداشته  است و هی نگارش یافتهانسان است که در لوح محفوظ با قلم الا

مجبور  ،تعبیر دیگران در عین اختیار مجبور است و بهشود که انس مشخص می ،شود

ی اسـت کـه غزالـی از اصـطلاح مشـهور      یاین همـان معنـا   2.به اختیار داشتن است

                                                 
» .ی الفلک دعوا االله مخلصـین لـه الـدین فلمـا نجـیهم إلـی البـرّ اذا هـم یشـرکون         فأذا رکبوا ف« .1

)65/ العنکبوت(

غزالـی،  ( ».لوانکشف الغطاء لعرفت أنه فی عین الاختیار مجبور، فهو اذن مجبور علـی الاختیـار  « .2

)4/303: همان
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  .کند در کلام اشعري اراده می» کسب«

هی و اختیـار  جمع میان قدرت مطلق الا هانگیز به و کسب از سوي اشاعره  نظریه

یعنی بتوان خدا  ؛اي که قدرت خداوند محدود نشود گونه، بهانسان مطرح گشته است

 فرقه. ان به انسان نیز منسوب گرددرا خالق افعال انسان دانست و از طرفی فعل انس

ند و معتقد بودنـد تمـام افعـال و اعمـال، فعـل و      به جبرگرایی مطلق گروید 1جهیمه

معتزله  ،از طرف دیگر 2.تها مجازي اس عمل خداست و نسبت دادن اعمال به انسان

معتقد بودند فعل انسان باید به قـدرت خـویش صـورت بنـدد و خداونـد در افعـال       

.اختیاري انسان هیچ نقشی ندارد

ط جهیمـه و تفـریط معتزلـه    میـان افـرا   یسـوم  ر ایجاد راهمنظونظریه کسب به

/ بقـره ( ».لها ما کسبت و علیها مـا اکتسـبت  «قرآن  هاین اصطلاح از آی 3.دریزي ش پی

رازي، : ك.ر. (مختلفـی بیـان شـده اسـت     اقتباس شده و در تفسـیر آن آراي ) 286

  )357 /1: 1422؛ تفتازانی، 163 /8: 1419؛ ایجی، 455: 1411

دهد کـه   توضیح می چنین در تفسیر کسب الاقتصاد فی الاعتقادغزالی در کتاب 

خداوندي که قـدرت  . کند خداوند حرکت در دست انسان و قدرت بر آن را ایجاد می

، تنها بـر  و چون اسم خالق با هم است مطلق دارد، قادر بر ایجاد قادر و مقدور همراه

                                                 
.)ق128م (پیروان جهم بن صفوان  .1

قـال بالاجبـار و الاضـطرار الـی     «: گویـد  جهم بن صفوان می بغدادي در الفرق بین الفرق دربارة .2

االله تعالی وانما تنسب الاعمـال   حد غیرو قال لافعل و لاعمل لأ.... الاعمال و انکر الاستطاعات کلها

 دارت الرحی مـن غیـر أن یکونـا فعـالین او     و زالت الشمس: لالی المخلوقین علی المجاز، کمایقا

)211: تابی(» .مستطیعین لما وضعتا به

نه مکتب حق که همان واسـطۀ   ،قول جهم غلو در جبر است«: گوید می شرح المواقفایجی در . 3

همچنین با قول به کسب، اشکالی که از تعارض قدرت خدا و قـدرت  ... بین جبر و تفویض است

)89 /6: 1419(» .شود حل می ،آید عبد پیش می
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رت به قد ود، تنها خداوند خالق است؛ مقدورش واسطه قدرت اطلاق میهکننده بایجاد

خالق و مخترع نامیـده   تواند انسان نمیلذا  گرچه همراه انسان است و  ؛انسان نیست

که در قرآن نیز اعمال بنـدگان بـه ایـن اسـم     ؛ چناناست» کسب«اسم مناسب . شود

   1.تنامیده شده اس

طـور  ه ضروري بین سبب و مسبب را بهرابط ،یعلاوه بر این، غزالی همانند باقلان

  :معتقد استکند و  کلی نفی می

نشاند که چیزها همواره بر  استمرار عادت در توالی چیزها این اندیشه را در خاطر می

کنند؛ نهایت آنکه توالی آنها ضرورت  عادت گذشته جریان دارند و از آن تخلف نمی

  )118 :1364کوب، زرین. (نیست و خرق و نقض آنها مانعی ندارد

شـبیه قـول بـاقلانی و غزالـی در ایـن      ابیات بسیاري دارد کـه   مثنويمولوي در 

، بـه نامـد  می 2وي با جبرگرایی متکلمان اهل ظاهر که آن را جبر عامه. مبحث است

                                                 
الی للحرکۀ فی ید العبد معقول دون أن تکون الحرکۀ و اختراع االله تع«: عبارت غزالی چنین است .1

راع للقدرة والمقـدور جمیعـاً، فخـرج منـه أنـه منفـرد       المستبد بالاخت خلق معها قدرة الیها، کان هو

و بسبب کونه قادراً علیها فارق حاله حالۀ  بالاختراع و أنّ الحرکۀ موجودة و انّ المتحرك علیها قادر

و هو قادر علی أختراع القـدرة   الواسع القدرة و حاصله أنّ القادر. لات کلّهاامرتعه، فاندفعت الاشکا

و کانت القدرة  مطلقاً علی من أوجد الشیء بقدرتهو لّما کان إسم الخالق و المخترع . و المقدور معاً

کـان   مقدور بقـدرة العبـد و إن  یکن الو لم. الی سمی خالقاً و مخترعاًو المقدار جمیعاً بقدرة االله تع

و وجب أن یطلب لهذا النمط من السنبۀ إسم أخر مخالف، فطلـب   و لامخترعاًفلم یسم خالقاً  معه؛

و أما اسم  القرآن ذلک علی أعمال العباد فی له اسم الکسب تیمناً بکتاب االله تعالی، فانه وجد إطلاق

)92 :1962(» .الأسامی بعد فهم المعانیالفعل فتردد فی اطلاقه و لامشاحۀ فی 

  ور بــود ایــن جبــر، جبــر عامــه نیســت. 2

    

ــود کامـــه نیســـت       جبـــر آن امـــاره خـ

)1465ب/ 1د(  



78     1387 زمستان، پانزدهم، سال چهارم، شماره اندیشه نوین دینیپژوهشی  –فصلنامه علمی

اعتبـار و ایـن اعتقـاد را ماننـد خفـتن در       معتقدان به آن را بی شدت مخالف است و

.داند میان رهزنان می

تــا ببینــی آن در و درگــه مخســب     جبر تـو خفـتن بـود در ره مخُسـب    

دارزیــر آن درخــت میــوه  ه جــز بـ ـ  اعتبـار  هان مخسـب اي جبـري بـی   

هنگــام کــی یابــد امــان    مــرغ بــی   جبـــر، خفـــتن در میـــان رهزنـــان

  )942-940ب /1د: 1353( 

کارند و دلایل آنان همچون شمشیر چوبین، سست و لرزان اسـت و  جبریان فریب

:که بانگ شیطانی است گوش فرا داد نباید به سخن آنان

تیــغ چوبینشــان تــنم را خســته کــرد   مکرهـــاي جبریـــانم بســـته کـــرد

ــه     زین سپس مـن نشـنوم آن دمدمـه    ــولان آن هم ــت و غ ــگ دیوانس بان

  )1094و  1093: همان( 

این بیماري روحـی او را   داند و م خویش را عاجز و ناتوان میمعتقد به جبر، لاجر

.کند می سازد و در نهایت حکم مردگان را پیدا رنجور می

هر که جبر آورد، خود رنجـور کـرد  

  

ــرد       ــور ک ــوریش درگ ــان رنج ــا هم ت

ند، با مبـانی عرفـانی سـازگار    از طرف دیگر، تفویض و اختیاري که معتزله معتقد

ها سبب ،قدرت مطلق«اسباب و علل است  نیست و قدرت مطلق خداوند دربر دارنده

  )1548ب /5(» .بر درد

دانـد   هاي خالق متعـال مـی   تأثیر و تأثر در طبیعت را سنتمولوي علت و معلول و 

که غالباً در دار اسباب جاري است تا جوینده هر چیز بداند از چه راه بایـد آن را بیابـد   

ط ئل و وسـا ئتواند از توسل بـه وسـا   انسان عادي گرچه نمی. تا نظم جهان برهم نخورد

  .هاي وضع کرده خود استنونالاسباب، محکوم قادرگذرد، نباید نپندارد که مسبب

  طالبــــــان را زیــــــر ایــــــن ازرق    ســنتی بنهــاد و اســباب و طـــرق   

ــنت رود   ــر سـ ــوال بـ ــتر احـ   گــاه قـــدرت، خــارق ســـنت شـــود      بیشـ

  بـــاز کـــرده خـــرق عـــادت معجـــزه    ســـنت و عـــادت نهـــاده بـــا مـــزه
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  قدرت از عـزل سـبب معـزول نیسـت        سبب گر عز به ما موصول نیسـت  بی

ــا ــرون مپـــراي گرفتـ ــبب، بیـ ــر       ر سـ ــن مب ــبب ظ ــزل آن مس ــک ع   لی

ــبب آورد   ــد آن مس ــه خواه ــر چ   ه

    

  هـــا بـــردردقـــدرت مطلـــق ســـبب  

ــاذ                       ــد نف ــر ســبب ران ــب ب ــک اغل   تـــا بـــدانی طـــالبی جســـتن مـــراد    لی

)5/ 1543 -1549(  

. هاي غزالـی اسـت   یادآور مثال ،کند هایی که مولوي در نفی اسباب بیان می مثال

  .کند استفاده می) طناب، رسن(از معناي لغوي سبب  نیز در موردي

  رسن: این سبب چه بود به تازي گو

  

  انــدر ایــن چــه ایــن رســن آمــد بفــن  

  چرخــه گــردان را ندیــدن زلــت اســت    گردش چرخه، رسن را علـت اسـت    

  هـا در جهـان  هـاي سـبب  این رسن

    

  خ سرگردان مـدان هان و هان زین چر  

   )1/ 847 - 849(  

به قلمـی کـه در دسـت     ،دل انسان را که در دست حق است ،و در موردي دیگر

  :کند تشبیه می ،کاتب است

ــبعین   ــین اص ــت ب ــده و دل هس   چون قلم در دست کاتب این حسـین     دی

 )3/ 2777(  

 علـت آن  جهـد کـه   ت که از برخورد سـنگ و آهـن مـی   آتشی اس نیز مثال دیگر

  .چیزي جز اراده خداوند نیست

ــر آهــن زنــی آتــش جهــد  ــدم بیــرون نهــد     ســنگ ب ــه امــر حــق ق   هــم ب

ــک        سنگ و آهن خود سبب آمد و لیـک  ــرد نی ــر اي م ــالاتر نگ ــه ب ــو ب   ت

  )842و  840 /3(

اضافت کردن آدم آن زلت «ضمن ابیاتی تحت عنوان  مثنويمولوي در دفتر اول 

اضافت کردن ابلیس گناه خـود را بـه خـدا کـه بمـا       را به خویشتن که ربنا ظلمنا و

آدمـی ایـن نکتـه را بالوجـدان     : دهـد  کسب ارائه می هتقریري زیبا از نظری» اغویتنی

چـرا  : ال کـرد ؤتوان از کسی س اثر نیست و الا نمی کند که در افعال خود بی درك می
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متوجـه   چنانکه در سخن گفـتن هرگـاه   ؛کردي؟ اما احاطه کامل به فعل خود ندارد

از لفـظ غافـل    ،توجه کند او اگر به معن توجه ندارد ، به معنالفظ و ظاهر کلام گردد

پـس  . بیند و بـالعکس  پشت سر را نمی ،رو را بنگرد طور که اگر پیشهمان .شود می

بلکه محل ظهور و اثـر   ؛او را خالق فعل نتوان گفت ،چون علم تفصیلی برایش نیست

  .هی استآفرینش الا

  کــرد مــا را هســت دان پیداســت ایــن    کـرد حــق هـر دو ببــین   کـرد مــا و 

   پس مگـو کـس را چـرا کـردي چنـان         گــر نباشــد فعــل خلــق انــدر میــان

  فعــل مــا آثــار خلــق ایــزد اســت         خلق حق افعال مـا را موجـد اسـت   

ــا غــرض  ــد ی ــا حــرف بین ــاطقی ی ــرض      ن ــیط دو ع ــدم مح ــود یک ــی ش   ک

  پیش و پس یکدم نبینـد هـیچ طـرف       حرفگر به معنی رفت شد، غافل ز 

  تو پـس خـود کـی ببینـی ایـن بـدان          آن زمان که پـیش بینـی آن زمـان   

چون محیط حـرف و معنـی نیسـت    

  جـــــــــــــــــــــــــــــــان

  چون بـود جـان خـالق ایـن هـر دوان       

ــر      حــق محــیط هــر دو آمــد اي پســر   ــار دگــ ــارش از کــ ــدارد کــ   وا نــ

 )1/ 1480- 1487(  

کـه شـیطان در   ؛ چنانباید فعل خود را از هر جهت به خداوند نسبت دهدانسان ن

گمراهی خود را به خداوند نسبت داد و نیز نباید فعل  و چنین کرد ه آدمترك سجد

ممنوعه خورد  هکه حضرت آدم وقتی از شجراز هر جهت به خود نسبت دهد؛ چنانرا 

 :خداونـد فرمـود   .کـردیم هی قرار گرفت، گفت ما به خود ستم و در معرض عتاب الا

سبب محنت تو شـدم،   مگر نه اینکه تو آن کار را به تقدیر و قضاي من کردي و من

ادب نگـاه داشـتم و    :دهی؟ آدم گفت را از هر جهت به خود نسبت می پس چرا فعل

  .عمل خلاف را به خود نسبت دادم

ــویتنی   ــا اغ ــه بم ــیطان ک ــت ش ــی       گف ــو دن ــان دی ــود نه ــل خ ــرد فع   ک

ــت آ ــنا  گفـ ــا نفسـ ــه ظلمنـ ــا       دم کـ ــو م ــل چ ــد غاف ــق نب ــل ح   او ز فع

ــرد ــانش کـ ــه او از ادب پنهـ   ز آن گنه بـر خـود زدن او بـر بخـورد        در گنـ



  81 توحید افعالی در عرفان مولوي و کلام اشعري 

ــه مــن  ــه گفــتش اي آدم ن   آفریـــدم در تـــو آن جـــرم و محـــن    بعــد توب

  چون به وقـت عـذر کـردي آن نهـان        نه کـه تقـدیر و قضـاي مـن بـد آن     

ــت داشــتم      اشـــتمگفـــت ترســـیدم ادب نگذ  ــاس آن ــم پ ــن ه ــت م    گف

 )1/ 1488- 1493(  

حرکـت دسـت   : گیـرد  سپس مولوي براي توضیح معناي کسب از مثالی بهره می

امـا   ؛حق اسـت  هآورد، هر دو آفرید میو حرکت دستی که انسان به حرکت درلرزان 

امـا   ؛تاي براي فعل موجود نیست و لذا بر لرزش دست پشیمانی نیس در اولی انگیزه

  1.شود داعی بر فعل موجود است و لذا گاهی باعث پشیمانی می ،در دومی

ــود از ارتعــاش  ــرزان ب ــاش      دســت کــان ل ــی ز ج ــو بلرزان ــتی ت ــک دس   وان

  لیــک نتــوان کــرد ایــن بــا آن قیــاس    شـناس  هر دو جنـبش آفریـدة حـق   

ــدیش      زان پشـــیمانی کـــه لرزانیـــدیش   ــیمان دی ــی پش ــرتعش را ک    م

  )1498و1497 /1( 

و  2عربی نیز همانند مولوي در تعریف کسب و توضیح آن متأثر از اشـعریان اسـت  ابن

این امري طبیعی است؛ زیرا علاوه بر مذهب رسمی بـودن اشـعریت، در ظـاهر شـباهت     

لاموثر «هر دو گروه معتقد به . بسیاري میان اعتقاد عارفان با سخنان اشعریان وجود دارد

هستند که مبدأ آن تعلیمات توحیدي قرآن است و نیز هر دو منتقـد  » فی الوجود الا االله

بـه  - سرسخت معتزله و فیلسوفان مشائی هستند؛ اما با در نظـر گـرفتن مبـانی عرفـانی    

                                                 
سـت کـه محمـدبن عبـدالکریم     ا همان ،آورد این مثال که مولانا می«: نویسد مرحوم فروزانفر می .1

عربی نیز ابن) 564: 1361(» .شهرستانی از گفته ابوالحسن اشعري و ابوبکر باقلانی نقل کرده است

بالحرکـۀ الاختیاریـۀ، و   ) الکسـب (و تبیین ذلک «: ر توضیح کسب از این مثال استفاده کرده استد

و من جعل فی الوجود الحادث ما لیس بمراد االله، فهو من المعرفۀ مطرود، باب ... الرعدة الاضطرایۀ

)67 /1: 1420(» التوحید فی وجهه مسدود

ره؛ فیوجده الاقتدار الالهی عند هذا التعلق، فسـمی  الکسب تعلق ارادة الممکن بفعل ما، دون غی« .2

)70 /1: همان(» ذلک کسباً للمکن
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تفـاوت میـان دیـدگاه عارفـان و      - خصوص وحدت وجود و تجلـی حـق تعـالی در عـالم    

  .اشعریان آشکار خواهد شد

  عالیتحقدیدگاه عارفان در فاعلیت 

؛ کنند گرچه تأثیر آنها را نفی می ،هستند ن معتقد به وجود مستقل براي اشیااشعریا

  .چه رسد به تأثیر آنها ،وجودي قائل نیستند ولی عارفان براي اشیا

ــود    ــود نب ــود وج ــه خ ــه ب ــد؟      آن را ک ــال باشـــ ــا جمـــ    او را ز کجـــ

  )70: 1363عراقی، ( 

کنـد   است، پس از اینکه اعتراف میعربی ن عرفان ابنحیدر آملی که از پیرواسید

ظاهر کلام اشعریان و عارفان در باب فاعلیت حق تعالی و اینکـه در هسـتی مـؤثري    

را از آن جهـت کـه معتقـد بـه      جز االله نیست، بسیار به هم نزدیک اسـت، اشـعریان  

  1.داند وجودي غیر از حق تعالی هستند، مشرك به شرك خفی می

  .وجود مطلق فقط خداوند است ند و معتقد استدا ي هستی اشیا را عدم میمولو

ــاهــاییم و هســتیمــا عــدم ــا       هــاي م ــانی نمـ ــی فـ ــود مطلقـ ــو وجـ    تـ

 )1/ 602(  

  :احول هستند ،اند کسانی که براي غیر خدا وجودي قائل

ــت     سـت ا این دوئی اوصاف دیـد احـول   ــر اول اسـ ــر، آخـ ــه اول آخـ   ورنـ

 )6/ 819(  

  :حد را مشاهده کندتواند حقیقت وا اکمل می هدید

   کــه مـرد احــول بــود  فـرع بینــد چـون      اصل بینـد دیـده چـون اکمـل بـود     

                                                 
فی هذا القول محجوبون بانفسهم بل مشـرکون بالشـرك الخفـی لانهـم بعـد      ) الاشاعره(لانهم « .1

ماخلصوا من رویۀ الغیر الذي هو رویۀ وجودهم و وجود غیرهم المعبر عنه بالشرك الخفـی؛ و مـا   

آملی، (» .مقام التوحید الوجودي الذي هو مشاهدة وجود الحق بلا اعتبار وجود غیره معه وصلوا الی

1368 :148(
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 )5/ 1709(  

  :داند مولوي دکان وحدت است که غیر آن حقیقت واحد را بت می مثنوي

ــت    ــدت اس ــان وح ــا دک ــوي م   غیر واحد هر چه بینـی آن بـت اسـت       مثن

 )6/ 1528(  

  :غیر از حق تعالی چیزي موجود نیست موجودات دو عالم همگی حجاب هستند و

  در دو عالم غیـر یـزدان نیسـت کـس        استخوان و باد روپوش اسـت و بـس  

 )6/ 1023(  

. هاستهاي ظاهري مانند جنبش کف وجود واحد حقیقی، همچون دریا و هستی

  .حقیقت براي مشرکان و گمراهان پنهان و کف هم آشکار است

  هــا ز دریــا روز و شــبجنــبش کــف

    

  کــف همــی بینــی و دریــا نــی عجــب  

    )3/ 1271(  

ــوج نیســت     بحر وحدانست جفـت و زوج نیسـت   ــر م ــاهیش غی   گــوهر و م

  دور از آن دریــــا و مــــوج پــــاك او    اي محــال و اي محــال اشــراك او  

  هـیچ لیک بـا احـول چـه گـویم هـیچ         پـیچ نیست انـدر بحـر شـرك و پـیچ    

 )6/ 2030- 2032(  

ها را از بیخ و بن برکند و مشـاهده  ي سبب سوراخ کن لازم است تا حجابا دیده

اسـباب و وسـایط همـه    . اشـد ب کند که جز خدا موجودي نیست تا غیر از او مـؤثري  

  .هر خیر و شري از اوست سوزند و می

ــده ــد، ســبب ســوراخ کــن دی ــن       اي بای ــیخ و ب ــد از ب ــب را برکن ــا حج   ت

  هــرزه دانــد جهــد و اکســاب و دکــان    تــا مســـبب بینــد انـــدر لامکـــان  

  نیســت اســباب و وســایط اي پــدر       رسـد هـر خیـر و شـر     از مسبب مـی 

)5/ 1552 - 1554(  

باشـد و ماننـد    این دیده، مختص کسی است که از مقام حس و عقل فراتر رفتـه 

هـا   آنگاه پاي خود بر فرق علـت  ؛آمده، براي بار دوم زاده شودمغزي که از پوست در
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  :داند و خالق آثار را فقط او می نهدمی

ــت  ــار اوسـ ــالق آثـ   لیــک جــز علــت نبینــد اهــل پوســت    در حقیقـــت خـ

  هــا آواره نیســت مغــز کــو از پوســت

    

ــت او را چــاره نیســت     از طبیــب و عل

ــی    ــار آدمـ ــون دوم بـ ــزاد چـ ــت     زاده بـ ــرق عل ــر ف ــاي خــود ب ــاد پ ــا نه    ه

)3/ 3574 - 3576(  

  :این مقام، فناي افعال است که

تیجۀ تجلی افعال الهی است و صاحب این فنا چنان مستغرق بحـر افعـال الهـی    ن

شود که نه خود را و نه غیر را از مکونات هیچ فعـل و ارادت و اختیـار نبینـد و    

  )436: 1367کاشانی، ( .اثبات نکند الا فعل و ارادت و اختیار حق سبحانه

  هـا و اثبـات وجـود     هسـتی  را به معناي نفـی  )لا اله الا االله(مولوي کلمۀ شهادت 

  .داند خدا می

ــت  ــت و الا االله گفــ ــه گفــ   گشـــت لا الا االله و وحـــدت شـــکفت    لا الــ

)6/ 2266(  

. کنـد  فنا رسیده باشد، حقیقـت ایـن کلمـه را درك مـی     هکسی که به مرتب فقط

هـر  . جز وجود حـق، واقعـی نیسـت    هادت حاکی از آن است که هیچ چیزيش هکلم

لا اله الا هو، کُلّ شـیء  « :پنداریم، خدایی وهمی است وجودش میبینیم و م آنچه می

  )88 /قصص(» .هالک الّا وجهه

  اي در وجــه او هسـتی مجــو چـون نـه      کــل شــیء هالــک جــز وجــه او    

ــا  ــا باشــد فن ــدر وجــه م   کـــل شـــی هالـــک نبـــود جـــزا        هــر کــه ان

ــانی     زانکــه در الاســت او از لا گذشــت   ــه در الاســت او ف ــر ک   نگشــت ه

)1/ 3052 - 3054(  

، چیزي جز فعل حق شـهود  است بنابراین سالکی که به مقام فناي افعال رسیده
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 آلتـی بـیش   ،در برابر مشـیت و قـدرت حـق    ها و نیز هستی خود را هستی. کند نمی

مولوي بـا  . قول و فعل و احوال آنان از حق است بیند که از خود چیزي ندارند و نمی

  :کند بودن ممکنات و افعال آنها را بیان می تشبیهاتی زیبا، عدم

ــی      زنـی  ما چو چنگیم و تـو زخمـه مـی    ــو زاري م ــی ت ــا ن ــی زاري از م   کن

  ما چو کـوهیم و صـدا در مـا ز تسـت        مــا چــو نــائیم و نــوا در مــا ز تســت

  برد و مات ما ز تست اي خوش صفات    ما چو شـطرنجیم انـدر بـرد و مـات    

ــان      ا را جـان جـان  ما که باشیم اي تو م ــو در می ــا ت ــیم ب ــا باش ــه م ــا ک    ت

 )1/ 598  - 601(  

؛ امـا مولـوي   هی، مـوهم جبـر اسـت   گونه تعبیرات از قدرت و نفوذ مشیت الااین

جبـر عامـه   . بلکه اثر معیت بـا حـق اسـت    ؛عامه نیست جبرِ دهد که این توضیح می

عشـق  . بینـد  مـی اما عارف جـز وحـدت و عشـق ن    ؛متنوع بر ثنویت و بیگانگی است

شـود کـه عاشـق، فعـل و ذات خـود را فـانی در معشـوق ببینـد و لـذا           موجب مـی 

   :براي عاشق وجود ندارد ،خودخواهی و ناخشنودي که لازمه جبر است

  وانکه عاشق نیست، حبس جبـر کـرد      صـبر کـرد   لفظ جبـرم عشـق را بـی   

 نیسـت  این معیت با حق است، این جبر

  نیســـــــــــــــــــــــــــــــت

  ایـن ابـر نیسـت    این تجلی مه اسـت،   

  )1464و  1463 /1(    

اینجا عاشق عین معشوق آمد، چـه او  «شوند  در عشق، عاشق و معشوق یکی می

عـارف،   ،تعبیر دیگربه) 55: 1363عراقی، (» .را از خود بودي نبود تا عاشق تواند بود

نامیـده شـده کـه     1»قـرب نوافـل  «این معیت در عرفان مقام  دارد که معیت با حق

گـردد و خداونـد    محبوب حـق مـی   انسان. ی و ظهور حق در انسان استجلحاصل ت

گیرد  گوید و می شنود و می شود که با آن می گوش و چشم و دست و پاي انسان می

                                                 
لایزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتـی احبـه فـاذا    «: قرب نوافل از حدیثی قدسی اقتباس شده است .1

».لذي یمشی بهاحببته کنت سمعه الذي یسمع به و بصره الذي یبصر به ویده الذي یبطش به ورجله ا
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  :رود و راه می

  گرچـــه از حلقـــوم عبـــداالله بـــود       مطلــق آن آواز خــود از شــه بــود   

ــو  ــان و چشــم ت ــن زب ــه او را م   شــم تــومــن حــواس و مــن رضــا و خ    گفت

  سر توئی چه جاي صـاحب سـر تـوئی       یبصـر تـوئی   یسـمع و بـی  رو که بـی 

ــه   ــان الله از ول ــن ک ــدي م ــون ش ــن تــرا باشــم کــه کــان االله لــه         چ    م

)1/ 1936 -1939(  

وقتی آدمی از عالم حس و عقل فراتر رود، عاشق شود و به مرتبـۀ عقـل    بنابراین

کند و آنگاه جز حـق و قـدرت و    تجلی می تعالی با اسم جبار بر اوو حق 1دعقل برس

  .بیند مشیت حق نمی

  این نه جبر، این معنی جباري اسـت 

  

ــت     ــراي زاري اسـ ــاري بـ ــر جبـ   ذکـ

    )1/ 617(  

  سازي خداوند  هاي متعدد و سبب جلوه

یعنی با تمام وجود درك کند کـه همـه    ؛تعالی استکمال انسان، فانی شدن در حق

  .لقاً از خداستمط ،اش و هر آنچه دارد هستی

  گنجـد در دایـرة فـردي    یکی موي نمی   باشـد  کامل صفت آن باشد کو صید فنا

 )1353/ 27470(  

شـوند و انسـان فـیض را از     در این مقام، تمام تعینات رفع شده، کثرات نابود می

  اما ؛بیند می اي أ فیاض بدون هیچ واسطهمبد

                                                 
  هـــا هـــا معقـــول غیـــر ایـــن معقـــول .1

    

  یـــابی انــــدر عشـــق بــــا فـــر و بهــــا     

  هاســتغیــر ایــن عقــل تــو حــق را عقــل  

  

ــت       ــباب سماسـ ــدبیر اسـ ــدان تـ ــه بـ   کـ

ــل آوري رزاق را    ــدین عقـــ ــه بـــ   کـــ

      

  زان اگــــر مفــــرش کنــــی اطبــــاق را     

  چـــون ببـــازي عقـــل در عشـــق صـــمد  

    

ــد     ــا هفتصــ ــد یــ ــت دهــ ــر امثالــ   عشــ

  )5/ 3233 - 3236(
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   ي ایــن جهــان را آفــت اســتهوشــیار    استن این عالم اي جان غفلت است

 )1/ 2066(  

خواهد جهان با نظـام   لذا او می. خداوند عالم را آفرید تا گنج نهان را آشکار سازد

زیرا در این صورت است که صفات نامحدود  ؛و اسباب خاص خود وجود داشته باشد

  .شود هی متجلی میالا

رف، یعنی جملۀ عالم را فرماید که کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اع حق تعالی می 

ایـن، آن . آفریدم و غرض از آن همه اظهار ما بود؛ گاهی به لطف گاهی به قهـر 

اگـر ذرات عـالم همـه    . چنان پادشاه نیست که ملک او را یک معرف بس باشد

پس همـه خلایـق روز و شـب    . معرف شوند، در تعریف او قاصر و عاجز باشند

انـد و   داننـد و بـر اظهـار واقـف     ایشان میکنند، الا بعضی آنند که  اظهار حق می

  )177و  176: 1362موسوي، (» .بعضی غافلند

از ، بایـد معرفـت حقیقـی اشـیا     براي اینکه عالم با نظام خاص خود موجود بماند

 هفنا برسند و دید هاگر همگان به مرتب. ها دور نگه داشته شوددسترس بیشتر انسان

. ن خواهد شد و تجلی حق، ناقص خواهد مانـد سبب سوراخ کن بیابند، این عالم ویرا

  :ها باید مطابق با نظام سببیت در این عالم فعالیت کنند بنابراین انسان

شوق خدا و . اکنون عالم به غفلت قائم است که اگر غفلت نباشد، این عالم نماند

کلی بـه  اگر همه آن رو نماید، به. یاد آخرت و سکر و وجد معمار آن عالم است

خواهد که اینجا باشـیم تـا دو عـالم     لم رویم و اینجا نمانیم و حق تعالی میآن عا

یـداري تـا هـر دو خانـه     پس دو کدخدا را نصب کرد؛ یکی غفلت و یکی ب. باشد

  )109: همان( .معمور ماند

ج حیـات  ئاقتضاي لوازم و حوا، بهحتی انسان کامل نیز مادام که در این دنیاست

کلمینی «ارت چنانکه عب. توجه به این عالم غافل بماندتواند از  جسمانی خویش نمی
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  : کوبتعبیر مرحوم زرین به 1.بیانگر همین معناست) ص(از پیامبر» یا حمیرا

سالک از حصر توجه بـه عـالم   حیات حسی هم براي انصراف  شواغل هر روزینه

همان اندازه ضرورت دارد که اشتغال به عـالم غیـب بـراي انصـراف از     غیب به

  )101: الف1366. (م در عالم حس لازم استائراق دستغا

    هـاي  تمـام موجـودات عـالم، جلـوه     هـی اسـت و  و صـفات الا  جهان مظهر اسـما 

  .خداوند هستند

  انـــدر آن تابـــان صـــفات ذوالجـــلال    خلق را چون آب دان، صـاف و زلال 

ــان ــان و لطفشـ ــان و عدلشـ   چـــون ســـتاره چـــرخ در آب روان      علمشـ

ــ ــاهان مظهـ ــقپادشـ ــاهی حـ ــق     ر شـ ــاهی حــ ــرآة آگــ ــلان مــ   فاضــ

 )6/ 3172- 3174(  

  :و میان آنها رابطۀ علی و معلولی وجود دارد فراوان هستندهاي خداوند  جلوه

ــد ابــد    هـــر ســـبب مـــادر اثـــر زایـــد ولـــد    ایــن جهــان و آن جهــان زای

ــب      چون اثر زاییـد آن هـم شـد سـبب     ــاي عجــ ــد او اثرهــ ــا بزایــ   تــ

ــده    بر نسل است لیک ها نسلاین سبب ــور نیـــک دیـ ــد منـ   نیـــکاي بایـ

 )2/ 1000- 1002(  

؛ هر هاستپیدایش یک سلسله علت و معلول ،چون نیک بنگري حاصل دو جهان

تخـم  . شـود  آورد و هر معلولی خود علت معلولی دیگر میعلتی معلولی پدید می

، و از دانـه  نـه از کشت، دا. شود پدید می گردد و از آن کشت در زمین نابود می

                                                 
  مصــطفی آمــد کــه ســازد همــدمی    . 1

    

ــی    ــرا کلمــــ ــا حمیــــ ــی یــــ   کلمینــــ

    )1/ 1972(  

.است )ص(حدیثی مشهور از پیامبر» کلمینی یا حمیرا«
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پس هـر  . ین دیگر چیزهاچن، گوشت و پوست و همو از نان ، نانو از گندم گندم

بـه  بـه فرزنـد و آن فرزنـد نسـبت    به معلول چون مادر است نسبتعلت نسبت

شهیدي، ( .چنینآورد چون مادر است نسبت بدو و هم معلولی دیگر که پدید می

1375 :5/ 206(   

و هم معلول است و تأثیر و تأثر متقابل ایـن دو   هم علت ،پس هر شیئی در عالم

  .دده وجه از حقیقت، مراحل تسلسل و مداوم هستی را فعلیت می

اقتضـاي   .دانـد  نظام عالم را براساس علیت می -بنابراین مولوي ـ برخلاف اشاعره 

  .سوزاند می ،سوزانیدن است و در همه جا هر چه را با آن برخورد کند ،آتش طبع

ــن   ــت آتــش م ــم  گف    انــــدرآ تــــا تــــو ببینــــی تابشــــم    همــانم آتش

 )1/ 829(  

؛ زیرا هر متفاوت است گویند، عتزله و فیلسوفان مشائی میبا آنچه م اما این علیت

هـی،  الا يیعنی در عالم جز اسما ؛هی استالا شیئی از اشیاي عالم، اسمی از اسماي

بـه آتـش    توان هم میسوزاندن اثري است که . چیزي وجود ندارد تا اثر داشته باشد

هاي حق است و بـه امـر    اي از جلوه در واقع آتش جلوه نسبت داد و هم به خداوند و

  .سوزاند حق می

   تیـــغ خصـــم هـــم بدســـتوري بـــرم    طبـع مـن دیگـر نگشـت و عنصـرم     

 )1/ 830(  

لیک کـار  «و ) 1543 /5( ».سنتی بنهاد و اسباب و طرق«: گوید اینکه مولوي می

 )7108 /1353(» .بد کار زایـد  ز هر کاري بلا«؛ یا )76 /1(» .جهاناز کار خیزد در 

ایـن  . دهـد  سبب، کارها را انجام مـی  هوسیلهمقصود این است که در این عالم خدا ب

از نظـر  . بسـیار متفـاوت اسـت    ،کنند اشعریان که سبب را انکار می هسخنان با عقید

امـا   ؛ین اقتضـائی دارد بـین اسـت و ایـن عـالم چن ـ    ه مردم عادي، سببدید ،مولوي

دفعـات از  کن دارد، براي تعلیم سالکان به خسراینده مثنوي که خود دیدة سبب سورا
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در کف شـیر نـر   «هنگامی که مولوي خود را  .است سوزي خداوند سخن گفتهسبب

  .بیند، از جوشش عشق است، نه اینکه سخنگوي اشعریان باشد می 1»اي خواره خون

عربی، از نظر ابن 3.نظري شبیه دیدگاه مولوي دارد 2لیتعربی نیز در مبحث عابن

اعتبار کثرت صورت کـه  ؛ اما بهواحد و حق است ،حق است هاعتباري که سایعالم به

 ياسـما (مخلوقـات   ،شود و به این اعتبـار  هی است، عالم نامیده میالا ظهور اسماي

 /1: 1400(» عضـنا لبعضـنا  افتقاراً من ب و معلوم ان لنا«به یکدیگر نیاز دارند  )هیالا

هـا سـببیت    ترین سببنیاز عالم به اسباب بلاشک نیازي ذاتی است و بزرگ«) 106

» .هـی اسـت  الا يسببیت اسـما  ،حق است و سببیت حق که عالم نیازمند آن است

زیرا ذات عـالم همـان    ـ در صورت و نه در ذات ،ماسوي االله وعالم  )460 /1: همان(

خداست و سایه، وجودي  هسای ، عالمتعبیر دیگر به .است ـ معلول حق ذات حق است

فقـر  «؛ امـا  نامـد  می» فقر کلی«این فقر را  عربیابن. غیر از وجود صاحب سایه ندارد

                                                 
  اي جــز کــه تســلیم و رضــا کــو چــاره. 1

    

  اي خــــوارهدر کـــف شـــیر نــــر خـــون     

   )6/ 577(

عربی میان آنها تفاوت قائل اند؛ اما ابنار رفتهکهب در این مقاله، علت و سبب تسامحاً به یک معنا .2

در مثال بیماري و دارو و شـفاء، دارو سـبب و شـفا علـت     : دهد یح میو آن را با مثالی توض است

فالعله اثبات السبب و الحـق  «: عربی چنین استعبارت ابن. السبب استبنابراین علت مسبب. است

فالشفاء علـه  . داء و الدواء، و ما جعل الشفاء الا له خاصهو هو مسبب الاسباب فخلق ال.... عین السبب

)490 /2: تا بی( ».لازاله المرض و ما کل علۀ شفاء فکل مسبب سبب و ما کل سبب مسبب

ن اثرپـذیري چـه مقـدار اسـت،     ثیر پذیرفته باشد و حد ایأعربی تدر اینکه مولوي از مکتب ابن .3

ارتبـاط بـا شـیخ صـدرالدین قونـوي      «: نویسد کوب مییندکتر زر مرحوم. نظر وجود دارداختلاف

عربی و توانست مولانا را از آثار ابن مین.... عربی در قونیهارح فصوص الحکم و مروج طریقۀ ابنش

 /1: ب1366(» .اطلاع گذاشته باشـد  و عقاید او در فصوص و فتوحات مکیه بی لامحاله از زبدة آرا

مون پیـدا  هایی در تعبیر یـا در مض ـ شباهت ،ل مولانا با کلام شیخاقوا ،در برخی موارد«و نیز ) 481

)486: همان( ».آیدکند که بیش از حد توارد به نظر می می
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سـبب بعضـی    ،در این عالم بعضـی از موجـودات   .عالم است علیت در اجزاي» نسبی

  )706: 1375: ؛ قیصري116 /2: همان( .دیگر هستند

عالم به یکدیگر نیازمندند، ایـن نیـازي اسـت کـه سـببش       يشیابنابراین وقتی ا

  .دارد و در نهایت خود خداست که سبب همه چیز است يسبب دیگر ،خود

تـأثرات در   و تأثیر. دنند و هر یک اقتضاي خاصی دارهی مختلف هستالا اسماي

گاهی میان اسمائی مانند غفار و منتقم، تضـاد  . حق است ، نمایش ظهور اسمايعالم

آتـش   گـاهی . کنـد  متضاد را هماهنگ می ، این اسماياما اسم اعظم ؛شود ایجاد می

پـس  . سـوزاند  اسم دیگـري نمـی   هسوزاند و گاهی تحت غلب تحت غلبه یک اسم می

. گیـرد  قـرار مـی   و نظام سـببیت  و معجزه نیز زیر پوشش حکمت الاهی خرق عادت

داند که در مورد سببیت با  عربی، اشعریان را داراي عقول ضعیف میابن) 67: همان(

  : اند هی مقابله کردهحکمت الا

ایشان به ثبـوت رسـیده   ، چون برهاي ضعیفبرخی از اهل نظر از دارندگان عقل

 ، مقابله بـا حکمـت و حـالتی را کـه اشـیا     است» فعال مایشاء«است که خداوند 

  )همان(» .اند بر خدا جایز دانسته ،حقیقتاً برآنند

  قول عارفان در توحید افعالی استدلال ملاصدرا بر

 عربـی در هاي مولـوي و ابـن  کوشد اندیشهمبانی خاص فلسفه خویش می ملاصدرا با

بـا  ) 374-369 /6 :1410( اسـفار وي در . توحید افعالی را با برهان به اثبات برساند

را بـه   )علـم  راسخان در( عارفانحکما، طریقه  هاي معتزله، اشاعره وانتقاد از دیدگاه

.رساندبات میاث

مبانی حکمت متعالیه که ملاصدرا براي اثبات توحید افعالی از آنها استفاده کرده 

  :توان چنین فهرست کردمی را است

اصالت وجود. 1
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موجودات مستقل هستند و اگـر اثـر را بـه آنهـا     از یک  هر مبناي اصالت ماهیت، بر

این چیزي جز  ند کرد ومستقل عمل خواه نحومقابل حق تعالی به نسبت دهیم، در

  .اصالت وجود است ،بنابراین لازمه توحید افعالی. شرك نیست

   تشکیک وجود. 2

نیز شـرك لازم   که منسوب به فیلسوفان مشائی است براساس قول به تباین وجودها

زیرا وجودها حقایق متباینی هستند که هر یک داراي طبیعت و اثر خاصـی   ؛آیدمی

وجـود   ،اما بر مبناي وحدت تشکیکی ؛ید افعالی منافات داردهستند و این امر با توح

بالاترین مرتبـه  . باشدضعف می حقیقت واحد مشکک است که داراي مراتب شدت و

آنجـا کـه وحـدت     امـا از  ؛آثار او هستند کمالات و ،مراتب دیگر الوجود است وواجب

آن شـرك خفـی   لازمه  وداند تشکیکی وجود، کثرت را نیز براي وجودها حقیقی می

دانـد و از  ممکنات را عین ربط به واجب مـی  ،معلول بحث علت و است، ملاصدرا در

.بردبراي اثبات توحید افعالی بهره میآن 

   حقیقت معلول. 3

مانند معنـاي  ) غیرهفی(ابط وجود ر. شودبه دو قسم مستقل و رابط تقسیم میوجود 

ن ربـط اسـت و داراي ماهیـت نمـی    و عیقائم به غیر  ، هیچ استقلالی ندارد وحرفی

 /1: 1410(. دانـد به حق تعالی را رابط مینسبت ملاصدرا وجود تمام ممکنات. باشد

اصالت ماهیت یا اصالت وجود و تبـاین آنهـا، موجـودات امکـانی در     بر مبناي  )329

محل تکیه می که به موضوع و - صور مادي مانند عوارض و ،مقایسه با واجب تعالی

ي رابطی هستند، با این تفاوت که اعراض و صور به موضوع و محـل،  جودهاو - کنند

از قیـام صـدوري   ، اما ممکنـات کـه معلـول حـق تعـالی هسـتند       ؛قیام حلولی دارند

ممکنات عین  و نیاز در ذات ممکنات است وفقر  ،فلسفه ملاصدرا اما در ؛برخوردارند

ان الممکن لایمکن «: باشند به غیرو نیازمند  نه اینکه شیئی داراي فقر ؛نیاز و فقرند

تحلیل وجوده الی وجود ونسبۀ الی الباري، بل هو منتسـب بنفسـه لابنسـبۀ زائـدة،     
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  )    330:همان( »مرتبط بذاته لابربط زائد

اي معین از تجلیات آن اي خاص از تعینات علت و مرتبهملاصدرا معلول را نحوه 

د معلول، عـین  وجود است و وجو ولیت درزیرا علیت و معل) 363/ 2: همان( .داندمی

علیـت را نـه بـه آن     ،عربیثیر ابنأملاصدرا تحت ت، دیگر تعبیر به. ربط به علت است

 ـ معناي تجلی وبلکه به ؛فلسفه مشائی است ی که دریمعنا  در. بـرد مـی  کـار هظهور ب

لـذا جعـل بـه آن تعلـق      فلسفه اصالت وجـود ملاصـدرا، ماهیـت اعتبـاري اسـت و     

، طرفی وقتی وجودهاي محدود از. نه معلول شود و؛ یعنی نه علت واقع میردگی نمی

لـی  جت ،هاي او هستند، تمـام موجـودات  لوهج اي ازعین ربط به علت حقیقی و جلوه

  )292: همان( .باشندصفات او می

 :وحدت شخصی وجود. 4

 ،موجـود و وجـود   :کنـد ملاصدرا در تکمیل بحث علیت، برهـانی عرشـی اقامـه مـی    

زیـرا   ؛قائم به علت اسـت  حقیقت معلول نیز. قیقت واحد شخصی استمنحصر در ح

معلولیت براي ذات معلول مانند حیوان ناطق  ،لاًمث .، عین ذات معلول استمعلولیت

پس معلول هیچ اسـتقلالی نـدارد و همـه حقیقـت آن قـائم و      . باشدبراي انسان می

  : وابسته به علت است

- ل به علت، معلول را در زمره اوصاف و شؤون علت درمیاضافه و قیام ذاتی معلو

باشـد و   آورد؛ وصف و شأنی که جداي از ذات علت نبوده و مقتضاي ذات آن می

و رابطه وصف بـا موصـوف،   . شودبدین ترتیب، کل جهان وصف و شأن الاهی می

رابطه تولیدي نیست؛ چون اگر تولیدي باشد، وصـف متولـد، بـر پـاي خـود قیـام       

اگر رابطه عالم بـا مبـدأ   . پاي خود قیامی نداردداشت و حال آنکه وصف بهخواهد 

خود، رابطه تولیدي باشد، عالم نیز سهمی از هسـتی خواهـد داشـت و اگـر رابطـه      

تواند داشته باشد و بدین مزبور وصفی باشد، وصف براي خود سهمی از هستی نمی

 ـ   د بـود کـه داراي   ترتیب آنچه در خارج واقعیت دارد، یک واحـد شخصـی خواه
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)496 /1: 1376جوادي آملی، . (شؤون، تجلیات، نعوت، و اوصاف کثیر است

 بسیط الحقیقۀ کل الاشیاء. 5

بـه اثبـات    -بعد از اثبات وحدت شخصـی وجـود    -ملاصدرا در پایان بحث از علیت 

اي که در عرفان نظري، مقام تفصیل در اجمال پردازد؛ قاعدهالحقیقه میقاعده بسیط

شود که خداوند تمام کمالات را داراست؛ زیـرا  در این قاعده بیان می. شودامیده مین

  )368 /2: 1410. (خارج از واجب تعالی چیزي نیست تا کمالی داشته باشد

در توحید افعالی که بعد عارفان شهود  ملاصدرا با استفاده از مبانی فوق، کشف و

  : آرایدبه زیور برهان می اند راهاي بسیار یافتهها وخلوتاز ریاضت

چنانکه در هستی شأنی جز شأن حق تعالی نیست، فعلی جز فعل او نیز تحقق هم

بلکه به این معنا که فعـل   ؛نه به این معنا که فعل زید از زید صادر نشود. ندارد

. نه مجازا فعل زید است، حقیقتـا فعـل حـق تعـالی اسـت      و زید با اینکه حقیقتاً

پـس حـق   . اي جز حول و قوه حق وجود نداردقوه حول و حکم حق و حکمی جز

 چنانکـه در هم ؛فاعل فعل آنهاست و مرتبه اشیا علو، در تعالی در عین عظمت و

معکـم   هـو  و«آسمان از او خالی نیست  زمین و ،نهایت تجرد و تقدسی که دارد

  )374 /6:همان( ».اینما کنتم

افعال حق  حال فعلش یکی ازین، فاعل افعال خویش است و در عبنابراین انسان

تشبیه  و بدون هیچ انفعال، نقص،که سزاوار احدیت ذات حق  ايگونه؛ بهتعالی است

  . ستهاي آنهازشتی مخلوط شدن با اجسام و و

بـه مقـام    راجـع  تنزیـه  ؛گـذارد تشبیه تمـایز مـی   ملاصدرا میان دو مقام تنزیه و

 از آن، احـدي غیـر   در آننـد و  درمستهلک  ؛ مقام واحد قهاري که اشیااحدیت است

تمـام  . گـردد معلولیت باز مـی  اما تشبیه به مقامات کثرت و ؛تعالی تحققی نداردحق

زیرا شأن او افاضه وجود است و وجود،  گردد؛برمیها به وجه احدي حق تعالی خوبی
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ماهیـت و عـین ثابـت     مثلاً ؛ماهیات، مجعول نیستند ها وخیر محض است؛ اما بدي

 دلیل اینکه وجودهـا وقتـی از  هب ؛اما از جهت وجود پاکند ند؛ستافر نجس هسگ و ک

  )375: همان. (یابندها اختلاط میبا اعدام و ظلمت .شوندمنبع جود و نور دور می

 همه افعال به خداوند نسبت داده شـده و  )78 /نساء( »قل کل من عنداالله«یه درآ

. انسان دانسته شده اسـت  یئات ازس »ما اصابک من سیئۀ فمن نفسک«آیه بعدي  در

له را أاین مس ملاصدرا سبب حیرت مردم در این دو آیه کریمه متناقض است و ظاهر

   .داندادراك علیت می ناتوانی در

اي کـه  مردم در این مسأله یا حیران و یا جاهلند، کسی که از این درد دشوار لغزنـده 

رسـد کـه نـه بـا     به توحیدي می جز مخلصین از آن گریز ندارند، به سلامت بگذرد،

  ) 355 /2 :همان. (ت اسباب با آن منافی استرؤیت اسباب منافات دارد و نه رؤی

  : گویدثیرپذیري از عرفان نظري میوي با تأ

الاسباب دارد و تـأثیري کـه از   الارباب و مسببهر موجودي وجه خاصی به رب

حسناي الاهـی اسـت کـه    واسطه اسماي شود، بهاسباب در این عالم مشاهده می

بنابراین اختلاف موجودات و اسباب . اسباب در این عالم، مظاهر آن اسما هستند

هـا بـه   گـردد؛ امـا شـرور و نقـص    در این عالم به اختلاف اسماي الاهـی بـازمی  

  )همان. (گرددها و استعداد موجودات بازمیخصوصیات قابل

  نتیجه

ه ملاصدرا هر موجودي از دو طریـق بـا   حکمت متعالی عربی و مولوي وابن در عرفان

سازي که منوط به جعل وسـائط و اسـباب    یکی طریق سبب ؛حق تعالی ارتباط دارد

 ،بـه آن اشـاره دارد و دیگـر طریـق    » ابی االله ان یجري الامـور الا باسـبابها  «است و 

سبحان الذي لا یجري فی ملکه «سوزي و محو تعینات و رفع تکثرات است که  سبب
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نیـز در کتـاب    مولوي معنويبه آن اشاره دارد و  »کل من عنداالله« هو آی» شاءالا ما ی

  :سوزي تعبیر فرمودهاز آن به سبب مثنوي

  ســـوزیش سوفســـطائیم و از ســـبب    ســازیش مــن ســودائیم  از ســبب

  1سـوزیش هـم حیـران شـدم    وز سـبب     ســازیش ســرگردان شــدمز ســببو

به آنها استقلال دهد و فاعلیـت حـق را در    بنابراین هر که به اسباب تکیه کند و

وراي آنها مشاهده نکند، راه افراط پیموده و مشرك شده و هر که اسـباب را معـدوم   

موضـع اعتـدال   . اسـت  انگارد، راه تفریط پیموده و نسبت به واضع اسباب نادان شده

       و حـق را از وراي  کنـد ییـد  أاسباب را بـه عنـوان مظهـر حـق ت     ،آن است که انسان

 ـ  ،ثیرأزیرا ایجاد و ت ؛این موضع صحیح است. آنها فاعل بداند   ر وجـود اسـت و   فـرع ب

منـد از   ه و بهـر  هـاي حـق   هـی نیـز جلـوه   از طرفی مظاهر الا .غیر حق وجودي ندارد

  .فاعلیت حق هستند

هـاي ایـن عـالم را    و سـبب  دانـد  اینکه مولوي قابلیت را نیز شرط فعل حق نمی

اند، بیانگر این است که سبب اصلی،  قطع آنها آمده ايره انبیا بداند ک هایی میحجاب

میـان   اما این بحـث  ؛توانند این امر را شهود کنند حق تعالی است و تنها عارفان می

  .اسیران وسوسه تا قیامت ادامه دارد

  در میــــان جبــــري و اهــــل قــــدر     چنین بحث است تـا حشـر بشـر   هم

  ورنه کی وسواس را کشته اسـت کـس      پوزبند وسوسه عشـق اسـت و بـس   

ــود فریــادرس        عشق برد بحـث را اي جـان و بـس    ــو ش ــت و گ ــو زگف   ک

                                                 
کـه  ) 252 /1(و شرح محمدتقی جعفـري  ) 13: چاپ کلاله خاور(این دو بیت تنها در مثنوي نسخه رمضانی . 1

  :یح نیکلسون نیز یک بیت به این صورت آمده استدر تصح. مطابق با نسخه رمضانی نگارش یافته موجود است

  ســــوزیش مــــن ســــودائیماز ســــبب

  

ــطائیم    ــو سوفســــ ــالاتش چــــ   در خیــــ

   )1/ 548(
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